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سخنگوی دولت:
 سفر بن علوی به ایران

 به منزله میانجیگری نیست
ایسنا: سخنگوی دولت روز گذشته در نشست  �

خبری هفتگی خود، درباره سفر وزیر خارجه عمان 
به ایران گفت: «ما از اینکه کشــورهایی بخواهند 
خیرخواهانه دیدگاه های خود را با ما درخصوص 
مسائل منطقه مطرح کنند، استقبال می کنیم، ولی 

این قبیل سفرها به منزله میانجیگری نیست».
علــی ربیعــی همچنین بــه مســئله توقیف 
نفت کش انگلیسی از سوی ایران پرداخت و افزود: 
«توقیف نفت کش از سوی ما  مبنای حقوقی دارد، 
چرا که نفت کش انگلیســی مرتکب نقض قوانین 
بین المللی شــده بود، ولی انگلیس که نفت کش 
ما را بی دلیل توقیف کرده اســت، باید هر چه زودتر 
آن را آزاد کنــد». او گفــت: «قطعــا ما براســاس 
حُســن نیت عمل خواهیم کرد. پیــش از این هم 
گفتیم مقصد نفت کش ایران، ســوریه نبوده است 
و آنهــا اجازه ندارند از مــا بخواهند تضمین کنیم 
که مقصد ســوریه نخواهد بود. اینکه شــنیده ایم 
آنها قصد اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را 
دارند، طبعا پیــام خصمانه ای دارد، تحریک کننده 

است و موجب افزایش تنش ها خواهد شد».
ربیعــی با بیا اینکه ایران معتقد اســت امنیت 
منطقه باید توســط کشورهای منطقه تأمین شود، 
عنوان کــرد: «مــا بزرگ ترین تأمین کننــده امنیت 
کشــتی رانی در خلیج فارس هستیم».  سخنگوی 
دولــت همچنیــن با اشــاره بــه ســفرهای اخیر 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، گفت: «ســفر به 
شش کشور صورت گرفت و باید گفت خوشبختانه 
گفت وگوی ظریف با رســانه ها، پمپئو را واداشت 
کــه با ما گفت وگــو کند، ما هم می گوییم ایشــان 
می توانــد با خبرنــگار ما خانم مرضیه هاشــمی 

گفت وگو کند».
علی ربیعی افــزود: «کاری که بــا خبرنگاران 
ایرانی در آنجا کردند، نوعی بی احترامی به فضای 
رسانه بوده است. هرجا که آمریکایی ها خواستند 
مــرزی را ببندند مقامات وزارت  خارجه ما به ویژه 
دکتر ظریف جلوی آنها ایستاد و خط شکنی کرد».

شأن مجلس پیروی از شایعات بی اساس نیست
ربیعی درباره انتشــار فهرستی که در آن گفته 
شــده برخی از مدیران کشــور دو تابعیتی هستند 
نیز گفت: «به نظر من شــأن مجلــس بالاتر از این 
است که فهرستی این گونه در اختیار رسانه ها قرار 
بگیرد. شــأن مجلس پیروی از شایعات بی اساس 
نیســت».او افــزود: «می دانــم که نظــر اکثریت 
مجلس و هیئت رئیســه چیزی نبود که این کمیته 
ارائه کرد. این گزارش باید دارای مســتندات باشد. 
گزارش تحقیق هم باید نحوه مشخصی را مراعات 
می کرد؛ اما متأســفانه چنین چیزی نبود و یکباره 
به رسانه ها گزارشی ارائه کردند. بسیار بی اخلاقی 
است اگر بخواهیم تصویری از مسئولان بدهیم که 
آنها وابسته به بیگانگان هستند، این تضییع حقوق 

مردم است».
ســخنگوی دولت تأکیــد کرد: «مــا معتقدیم 
ایــن گزارش صد درصد دروغ و نادرســت اســت 
و از قــوه قضائیــه می خواهیــم ایــن موضوع را 
بررســی قانونی کند. فارغ از اینکه این گزارش چه 
تأثیراتی داشــته باشــد و اینکه صحت آن حداقل 
درخصوص دولتی ها فاقد ارزش اســت، می گویم 
ایــن قبیــل اقدامــات نبایــد فضــای جامعه را

 متشنج کند».
قانون  بــا  مجلس  بــه  دولت  عملکــرد  گزارش 

اساسی همخوانی ندارد
ربیعی دربــاره ارائه گزارش عملکرد دولت به 
مجلس نیز گفت: «دولت ما به همه قوانین عمل 
خواهد کرد، شــعار ما دولت قانون مدار است. ما 
معتقدیم درصورتی که تذکر، ســؤال و اســتیضاح 
جهت شفاف سازی امور در قانون پیش بینی شده 
اســت، اینکه بخواهیم در قانون سالی یک بار هم 
گــزارش دولت را به مجلس ارائــه کنیم و احیانا 
بخواهد رفتارهایــی متعاقب آن صورت گیرد، این 

موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی بینیم».
او عنــوان کــرد: «مــا احســاس می کنیم این 
موضوع با قانون اساسی همخوانی ندارد. نامه ای 
کــه به رهبری نوشــتیم، ایشــان به شــورای حل 
اختلاف قوا ارسال کردند و هرچه نتیجه آن باشد، 
دولــت از آن تبعیت می کند. هــر چیزی را باید به 
اندازه خود دیــد و انرژی و وقــت وزرای ما برای 
پاسخ گویی به ســؤالات نمایندگان محترم سپری 

می شود».
ملل  سازمان  در  عربســتان  نماینده  اظهارات  از 

استقبال می کنیم
ســخنگوی دولت دربــاره اظهــارات نماینده 
عربســتان در ســازمان ملل مبنی بر آمادگی آنها 
برای مذاکــره با ایران گفت: «مــا از این اظهارات 
اســتقبال می کنیم و معتقد هســتیم باید ضمیمه 
آن اظهارنظــر، اقــدام عملیاتی عربســتان را هم 
شاهد باشیم. ما همواره خواســتار ثبات و امنیت 
کشــورهای منطقه هســتیم. ایران بــه ارتباطات 
دوجانبــه و پیمان هــای امنیتــی معتقد اســت. 
عربستان می تواند نقش مستقل خود را بازی کند، 
هرچند عملکرد عربستان در قبال ایران گلایه آمیز 
است، ولی عربستان را از آمریکا مستقل می دانیم. 
اظهارنظر اخیر نماینده عربســتان در سازمان ملل 
به نظر ما مثبت بود و ما نیز خواستار تأمین امنیت 
کشــورهای منطقه هســتیم. البته این موضوع به 

رفتارهای بعدی عربستان منوط است».

روزنه آینه 
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۱۰ پله  که با برجام طی  کردیم)یادداشت روز(
محمــد ایمانی: تدبیــر برای برخــی چالش های  �

مهــم به ویژه گرانی مصنوعــی، ارتباطی به برجام و 
مذاکره ندارد... روشن است که نه آن چهار برابر شدن 
(افزایش ۴۰۰درصدی) نــرخ دلار، طبیعی بود و نه 
ایــن ماندگاری گرانی با وجــود کاهش ۳۵ درصدی 
نــرخ ارز. ما در اینجا نه بــا «تنظیم بازار»، بلکه روند 
«ضد تنظیــم» و در واقــع دســتکاری و اخلالگــری 
رو به رو هستیم. وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی 
دولــت نمی توانند بگویند نباید دخالــت کرد تا بازار 
خود به خــود تنظیم شــود. چرا که بــازار در معرض 
دستکاری است؛ چه از سوی عناصر سودجو و چه از 
جانب تروریست های اقتصادی با انگیزه های سیاسی 
و امنیتــی. اقتصــاد و معیشــت مــردم در معرض 
دست درازی است و دولتمردان نمی توانند در مقابل، 
تماشاچی باشــند، گرانی ها را توجیه کنند یا حداکثر 
بگوینــد «مــردم نخرند تا ارزان شــود». مســئولیت 
مهــم و بر زمین مانــده دولــت در آســتانه هفتمین 
ســال فعالیت، در همین حوزه اســت و نه در حوزه 
مذاکره با اروپا و آمریکا که به حد  اشــباع و انســداد 

رسیده است.

نهاد های  ارشــاد،  وزارت  ســینمایی  کــم کاری 
انقلابی را فعال کرد

جــواد محرمی: شــاید نیازی به گفتن نباشــد که  �
سازمان ســینمایی وزارت ارشــاد در این شش سال 
اساســا هیچ برنامه شــفاف و مشــخصی به ســود 
راهبری و مدیریت درســت ســینما نداشــته است و 
نتیجه این انفعال را هم اکنون در ســینما شــاهدیم. 
جالب اســت کــه بنیاد فارابی ســال گذشــته برای 
ساخت فیلم «شــبی که ماه کامل شد» نیز حاضر به 
مشارکت نشده بود و جالب تر اینکه حسین انتظامی 
مدیر تازه وارد ســازمان ســینمایی نیز تا چندی پیش 
فکر می کرده فیلم نرگس آبیار با مشارکت و حمایت 
دولتی ساخته شده اســت. در این میان، اما سازمان 
هنری- رسانه ای اوج تا حدودی در این سال ها موفق 
عمل کرده است. هوشــمندی این سازمان در جذب 
ابراهیم حاتمی کیا از ســویی و نیز در مقطعی دیگر 
دعوت از محمدحســین مهدویان برای ساخت اولین 
اثر ســینمایی او با موضوع احمد متوسلیان در فیلم 
«ایســتاده در غبــار» و نیز پای کار آوردن فیلم ســازی 
چون بهرام توکلی برای ساخت فیلمی در ژانر دفاع 
مقدس به علاوه ساخت فیلم «این ۲۳ نفر» در سال 
گذشته همگی از درایت و هوشمندی تقریبی مدیران 

این سازمان حکایت دارد.

اعتماد  تقویــت  برای  منتقــد  آقای  دغدغه هــای 
عمومی

احمد توکلی: وقتی اوایــل انقلاب ما در مجلس  �
اول بودیم واقعا همه نمایندگان نخبگان برجســته 
و چهره هــای ملی و شناخته شــده جامعه بودند؛ از  
هاشمی رفســنجانی و آیت االله خامنه ای و مهندس 
بازرگان گرفتــه تا بنده که جوان تریــن آنها بودم. در 
همان مجالس اول یک روحانی که رئیس کمیسیون 
پســت و تلگراف و تلفن بود به دعوت یک شــرکت 
ژاپنی به همراه خودش، همســر، چهــار فرزند و دو 
محافظش رفتند یک هفته در ســئول و یک هفته در 
توکیو میهمان این شــرکت شدند. در حالی که همین 
شرکت داشت با وزارت پســت و تلگراف و تلفن آن 
زمــان مذاکره می کرد که با ما قرارداد ببندند. معنای 
این سفر معلوم است و من این را در روزنامه رسالت 
افشا کردم و او به شدت عصبانی شد و اعتراض کرد. 
من زیر بار نرفتم و رفت اعتراضش را به آقای قرائتی 
منتقل کرد. بعد با آقای قرائتی ۲۰ دقیقه ســر همین 
مسئله جر و بحث کردیم و من گفتم خودم را در این 
زمینه مجتهد می دانم و کارم درست بوده است. بعد 
از مدتی آقــای قرائتی من را دید و به من گفت رفتم 
پیش مرجع تقلید خودم آیــت االله فاضل لنکرانی و 
پرســیدم چنین کاری را جایز می دانید؟ ایشــان هم 

فرمود جایز که هیچ، واجب است.

راهی جز صندوق رأی نیست
ســعید شــریعتی: اصلاح طلبان بایــد دقیق تر و  �

شــفاف تر با جامعه گفت وگو کنند. پایگاه ثابت رأي، 
بدنه اجتماعي و بدنه احزاب باید در جهت گفت وگو 
فعال شــود. انتخابات شــورایاري هاي اخیر بخشي 
از ایــن گفت وگو را شــکل داد که بایــد تعمیم پیدا 
کند. انتخابات شــورایاري ها که چندان مهم نیســت 
بیش از ۱۰ درصد واجــدان رأي در تهران رأي دادند. 
شــاید ظاهر این عدد کوچک باشد، اما در مقایسه با 
موضوع قابل توجه اســت. در تهران به طور معمول 
۳۰ درصد شــرکت مي کنند. خــب؛ مجلس موضوع 
بســیار مهم تري اســت و فکــر مي کنم کــه اگر در 
تهران مردم ۳۰ درصد شــرکت کنند یعني انتخاباتي 
مثل شــوراي شهر در ســال ۹۶ خواهیم داشت. آن 
انتخابات کم رونق نبود و اگر بتوانیم همان ۳۰ درصد 
را داشته باشیم حتما در کل کشور به نرخ ۶۵ درصد 
خواهیم رسید. من خیلي چشم انداز منفي نمي بینم 
اما اینکه چه پیامي در این انتخابات شــکل بگیرد به 
هوشــمندي و کار نیروهاي سیاســي برمي گردد که 
بتوانند از این ظرفیت به وجود آمده چگونه در پیشبرد 
برنامه هاي خود اســتفاده کنند. سیاســت گریزگاهي 

جز انتخابات و صندوق ندارد.
politics@sharghdaily.ir

ناگفته های رازینی از محاکمه های عملیات مرصاد
به امام گفتیــم فردي که ما 
براندازي  او  قصد  نمي دانیم 
بوده یا چه چیزي بوده اســت، ولــي عملي انجام 
مي دهد که باعث شکست جبهه مي شود، مي داند 
که نبودن ایشــان این شکســت را دارد؛ مثلا عراق 
مي خواهد موشــک بزند. کســي که پشــت پدافند 
است به میهماني مي رود. بعد صدام مي آید و صد 
هواپیماي ما را نابود مي کند. کسي که آن شب دارد 
به میهماني مي رود مي داند که صد هواپیما بمباران 
مي شــود، درســت مثل کسي اســت که با چاقو به 
قلب یک نفر مي زند و بعد مي گوید که من شــوخي 
کردم و قصد نداشــتم. قصد داشته اي یا نداشته اي، 
چاقو به قلبش زده اي یعني او را کشــته اي. به این 
آقاي پدافندي هم مي گوییــم چون تو آن روز آنجا 
نبــوده اي، یعني انگار که خــودت هواپیما را نابود 
کــرده اي. این را هــم از امام ســؤال کردیم که اگر 
کسي با عملش موجب ضربه غیرقابل تحمل براي 
نیروهاي مسلح شــود، حکمش چیست؟ بند دو را 

بخوانید.
 «هــر عملي که به تشــخیص دادگاه موجب  �

شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جاني 
بوده و یا مي باشد، مجازات آن اعدام است».

یعني لازم نیست شــما حتما محرز کنید که این 
فرمانده با صدام تباني کرده است. لازم نیست محرز 
کنید که پــول گرفته و این کار را کرده یا قصد چنین 
کاري داشته اســت. حتي اگر به خاطر ترس این کار 
را کرده باشــد، اگر کسي در جایي بترسد که ترس او 
باعث کشته شدن هزار نفر یا سقوط یک استان و یک 

جبهه مهم ما شود، مجازات آن فرد اعدام است.
 شــما این را قبلا به صورت شفاهي با امام در  �

میان گذاشته بودید؟
بله.
 امکان دارد خاطره آن را براي ما بگویید؟ �

خاطــره همین بوده که ما این مباحث را به امام 
منتقل کردیم. 

 قبل از این حکم؟ �
بلــه. چون من هم ســابقه حکم بنــد «الف» و 
«ب» مــاده ۲۹۰ را داشــتم که شــارع و قانون گذار 
اســلامي زدن چاقو یا گلوله بــه قلب را مثل قصد 
قتل دانسته اســت. منِ قاضي باید حکم را این طور 
درآورم. ســابقه فتواي امام در مورد مواد مخدر را 
هم داشــتیم. کســي موجب ابتلاي کثیر شود، یا با 
علم به این اثر و با قصد این عمل، شــامل مجازات 
مفسد مي شــود. بر این مبنا از امام سؤال کردیم که 
به عنوان مثال کســي که مي داند اگر امروز از جبهه 
به تهران بیاید ۱۰ هزار نفر کشته مي شود، ولي هیچ 
قصد ســوء ندارد و براي ما اثبات نشده که با صدام 
همراهي یا تباني کرده اســت، صرفا براي ترس رها 
کرده و آمده اســت. چون کسي که بخش مهمي از 
نیروهاي مســلح را به او سپرده اند بودن او در آنجا 
باعث حفظ جبهه ها مي شــود. آمدن او مثل کسي 
اســت که دیوار ســد را عمدا خراب مي کند. کسي 
که دیوار ســد را عمدا خراب مي کنــد ما مي گوییم 
باید قصاص شوي؛ چون چندین نفر کشته شده اند. 
آنجــا امام این فتوا را دادند. این حکم حضرت امام 
بازدارنده بوده اســت. اما در اجرا و عمل، بحمداالله 
جنگ خاتمه پیدا کرد و نیاز چنداني به اســتفاده از 
این قانون نشــد. ما این دادگاه ها را تشکیل دادیم و 
در جاهایي هم، خصوصــا در جبهه میاني، آنجایي 
که بعد از فاو مهران سقوط کرد، بعضي از نظامیان 
را محاکمه کردیم. ولــي به دلیل پایان جنگ، عملا 
این قانون دیگــر از کارایي افتاد. چون قانون دادگاه 
تخلفات جنگ بود، وقتي جنگ تمام شد این دادگاه 
هم تمام شــد. البته از ثمرات بسیار مهم این قانون 
این بود که با مخالفاني که در عملیات مرصاد آمده 
بودند در این دادگاه ها برخورد شد؛ یعني هیچ کدام 
از منافقیني را که در عملیات مرصاد دســتگیر شده 
بودند نیاوردیم در تهران یا اهواز محاکمه کنیم. در 
همان مناطق جنگي که دســتگیر شــدند، محاکمه 
و مجازات شــدند. به موجب همیــن قانون با آنها 
برخورد شــد. اولین نفراتي که از منافقین محاکمه 

شدند در اسلام آباد بود.
  قضیه منافقین که با اینها فرق دارد. �

بــا منافقیني که در مرصاد دســتگیر شــدند بر 
اساس همین قانون برخورد شد.

 چرا؟ �
علتش این اســت که در همه جــاي دنیا دادگاه 
نظامي هــم بــه نظامیان کشــور و هــم نظامیان 
متخاصم رســیدگي مي کند؛ یعنــي در طول زمان 
جنگ، تمام نظامیاني که اسیر بودند در دادگاه هاي 
نظامي رســیدگي شدند. یعني رســیدگي به جرائم 
نیروهاي اســیر هم با همین دادگاه نیروهاي مسلح 
است. منافقین هم در قالب گردان هاي نظامي آمده 

بودند. صدام پشتیباني کرده بود و مسلح بودند.
 چند نفر از منافقین را دستگیر کردید؟ �

باید اطلاعات اینها را از اطلاعاتي ها بپرسید.
 شما محاکمه کرده اید. �

ما نشمردیم.
 زیاد بودند؟ مثلا چند ده نفر بودند؟ �

بله؛ چند ده نفر بودند.
 آدم  هاي مشــهور ســران آنها هــم در میان  �

کساني که محاکمه کردید بودند؟
نه؛ از سران آنها خیلي کم بودند.

 تشریفات دادرســي آنها چطور بود و چقدر  �
طول کشید؟

آنهــا چــون بــا دادگاه هــاي زمان جنــگ بود، 
تشریفات نداشــت. در همان شهرهایي که دستگیر 

شدند محاکمه شدند.

 یعني قاعدتا محاکمه ها کوتاه مدت با سؤال و  �
جواب هاي کوتاه بوده است؟

گاهي وقت هــا ممکن بود یک ســاعت یا کمتر 
طول بکشد.

 شما بر روند محاکمه نظارت داشتید؟ �
بله. خیلي از آنها را خودمان محاکمه کردیم.

 براي تکمیــل بحث تاریخــي مي گویم. اول  �
یک ســري از فرماندهان جنگ درخواست کردند 
براي اینکه قوه قضائیه قدرت نشــان دهد شما 

باید متخلفان را اعدام کنید.
بله. ما گفتیم این اعدام مبناي شرعي مي خواهد 
و مبناي شــرعي آن هم در گرو فتوا اســت. معلوم 
باشد که ما شرعا مجاز هستیم اعدام کنیم. تا اینجا 
کــه اگر فردي قصد بر اندازي یا کمک به دشــمن را 
داشته باشــد، خودمان مي دانیم اما اگر قصد کسي 
براي ما روشــن و قابل اثبات نیســت، امــا با عمل 
خودش به نیروهاي مســلح ضربه زده است، حکم 

آن در قوانین آن زمان وجود نداشت.
 اینها را مکتوب از امام پرسیدید یا شفاهي؟ �

شفاهي پرسیدیم و امام مکتوب جواب دادند.
 مســتقیم بــه خــود امــام گفتیــد یــا به  �

حاج احمد آقا؟
امام پیگیر قضیه بودند. مســائلي را که نظامیان 
منتقل کرده بودنــد امام پیگیر بودند. ملاقات من با 
امام در این مورد کوتاه بوده اســت. اما چند جلسه 
طولانــي بــا حاج احمد آقا بحث کردیــم. چون آن 
زمان، زمان ســرعت عمل بود، عبــارت امام موجز 
اســت. مثل فرمانده کل قوا برخــورد کردند. یعني 
سخنراني نیســت که مقدمه داشته باشد، بلکه در 
دو خط اســت. یک خط آن مشکل شکلي ما یعني 
تشــکیل دادگاه در غیر محــل دادگاه را حل کردند؛ 
چون از لحاظ قانون فرض کنید اگر زن و شــوهر با 
هم مشــکل دارند نمي توانید در فلان منزل بنشینید 
و آن را رسیدگي کنید؛ حتي اگر قاضي حضور داشته 
باشد. باید حتما به مقرّ دادگاه بروند. رأي تشریفاتي 
دارد. باید شــاکي و متهم بیایند و هر کدام ســؤال 
و جواب شــوند. آیین دادرســي دارد. در عین حال 
که این آیین دادرســي در اغلب موارد مفید اســت، 

در زمان هــاي عجلــه مقداري 
دست و پا گیر اســت. امام اجازه 
فرمودنــد کــه با عــدم رعایت 
جزئیات آیین دادرســي محاکم 
تشــکیل و بــه ایــن جرائم در 
مناطق جنگي رســیدگي شود. 
پس عمــق بنــد اول فرمان یا 
فتواي امام این بوده اســت که 
راه را براي تشکیل دادگاه هایي 
بــا تشــریفات کــم و حداقلي 
بــاز کردنــد. در گذشــته ایــن 
دادگاه ها به عنوان «دادگاه هاي 
و  بودند  صحرایــي» معــروف 

امام تحت عنــوان «دادگاه تخلفــات جنگ» آن را 
احیا کردند. تا زماني که جنگ تمام نشــده بود این 

دادگاه ها برقرار بودند.
 بعــد از اینکه امــام این حکــم را دادند چه  �

اتفاقي افتاد؟
این جو خوابید.

 یعني بعد از آن هیچ کس را محاکمه نکردید؟ �
محاکمه کردیم.

 به جز منافقین. �
ما دادگاه ها را تشکیل دادیم؛ اما آن مقطع، زمان 
سیاســت دفاع متحرک صدام بود و نحوه مســائل 
هم عوض شده بود. در نیروهاي مسلح هم تحرکي 
انجام شــده بود و ما بعد از این حادثه عقب نشیني 

مهمي نداشتیم... .
 مي شــود بفرمایید چه اســناد و مــدارک و  �

نقشــه هایي از آنها به دست آوردید؟ چه چیزي 
مي گفتنــد؟ چون فهــم منطــق منافقین براي 
ایســتادن مقابل نظام و مردم خیلي مهم است. 
شاید شــما در خلال این محاکمه ها به چیزهایي 

رسیده باشید که براي تاریخ گفتني باشد.
...تصور آنها از مسئله بســیط، همراه با ناداني، 
بچگانــه و احمقانه بود. اصلا روي ایران و شــرایط 
ایران شناخت نداشــتند. الان هم همین طور است. 
در دهه قبل بیشــتر بود و حالا کمتر شده است. به 
دلیل وســایل ارتباط جمعي و فضاي مجازي از این 
نظر بهتر شده است. گاهي تصور بعضي ایراني هاي 
ما که مقیم خارج از کشــور هستند، این است که در 
ایران وضع خیلي خراب است؛ مثلا فکر مي کنند در 
ایران ارزاق گیر نمي آید. مي ترســند به ایران بیایند و 
فکر مي کنند نیروهاي ما آنها را دســتگیر مي کنند؛ 
مثلا اگر پدرش فوت کرده و مي خواهد در مراســم 

ترحیم شرکت کند، مي ترســد که مبادا در فرودگاه 
او را بگیرند. اگر کســي هم مي آید، در ســاک خود 
مقداري مــواد غذایي مي آورد که مبادا با مشــکل 
روبه رو شــود. وقتي ارزاق فراوان در اینجا مي بینند، 
تعجب مي کنند؛ یعني شــناخت درســتي از ملت 
ندارند. با تحلیل نادرســت تصــور کردند که عصر 
راه مي افتنــد و تا پایان شــب به تهران رســیده اند. 
در کاخ هاي تهران مســتقر مي شوند و حکومت را 
به دســت مي گیرند؛ اما نتوانســتند تا کرمانشاه هم 
برســند؛ یعني فقط توانستند شــهر اسلام آباد را در 
حد اشــغال فرمانداري بگیرند. بعضي از نظامیاني 
را کــه مقاومت کرده بودند، هم بــه پناهگاهي در 
فرمانداري اســلام  آباد برده بودند. ما رفتیم به آنجا 
ســر بزنیم و دیدیم یک پیکر آنجا اســت. شناسایي 
کردیم و دیدیم ســرگردي است که فرمانده یکي از 
گردان هاي ما بوده اســت. همــکاري نکرده بود. او 
را گرفتــه، تیر خلاص زده و شــهید کرده بودند. من 
بــا یکي از دوســتان او را داخل یک پتوی ســربازي 
گذاشــتیم و از پناهگاه بیــرون آوردیم و واحدهاي 
ارتش او را شناســایي کرده و بردند. به هر حال یک 
عملیات پر خســارت بــراي منافقین بــود. منافقین 
عملیات هاي آفتاب و چلچراغ را هم داشــتند؛ ولي 
عملیات ســوم آنها به نام فروغ جاودان کاري کرد 
که به طور کلي فکر عملیات کردن از سر آنها بیرون 
برود و از خواب بیدار شــدند؛ چــون عملیات هاي 
آفتاب و چلچراغ عملیات هاي ســطحي کنار مرزي 
بودند. با نیروهــاي مرزي درگیر شــدند و مقداري 
اسیر دادند؛ اما اینجا داخل آمدند و با خلق روبه رو 
شدند. مردم هم پاسخ خوبي به آنها دادند و عبرت 

خوبي براي آنها شد... .
 در محاکمه ها از انگیزه هاي آنها مي پرسیدید؟ �

بله.
 چه انگیزه هایي داشتند؟ �

آنچــه آنها مي گفتند، تحلیل درســتي نیســت. 
ممکن بود عذرخواهي کنند یا بگویند ناآگاهانه این 
کارها را کرده ایم. مســائلي مثل ایــن مي گفتند که 
ما را گول زده اند؛ ولي افرادي که محاکمه شــدند، 
کساني بودند که وابستگي به منافقین داشتند. البته 
تعدادي از نظامیان اسیر ما هم 
بــا آنها همکاري کــرده بودند. 
تعدادي از آنهــا هم به حبس 
محکوم و بعد آزاد شدند؛ ولي 

منافقین نوعا اعدام شدند.
زندان ها  در  منافقین  اعدام    �
بعد از همیــن عملیات مرصاد، 
مورد  خیلي  اخیر  دهه  ســه  در 

جنجال و بحث بوده است.
آن زمــان ما آنجــا بودیم و 
ایــن موضــوع جــزء مأموریت 
مــن نبــود. بایــد از آیــت االله 
قوه  فعلــي  رئیــس  رئیســي، 
قضائیه و آیت االله نیري پرســید؛ چون این مســئله 
در حــوزه دادگاه انقلاب اســت. در واقــع افرادي 
از منافقیــن در زنــدان جرائــم جدیــدي مرتکب 
شــده بودنــد. مجــددا محاکمه شــدند و بــا آنها 

برخورد شد.
 یکي از دلایل اصلــي اعدام ها بحث این بود  �

که مي گفتند کســاني که در زندان ها هســتند، با 
کســاني که در عملیات مرصاد شــرکت کردند، 
هماهنگ هستند. شما در جبهه ها در جریان این 

هماهنگي ها قرار داشتید؟
این موضــوع را براي اهلــش مي گذاریم که در 
جریان بودند. آنها جرائم جدیدي داشتند و به خاطر 

آن جرائم جدید محاکمه و محکوم شدند.
 از اسناد و نقشه هایي که شما در محاکمات به  �

دست آوردید، چیزي در این باره بود؟
مــا هرچه به دســت آوردیــم، بــه اطلاعات و 
رزمنــدگان دادیــم. چون مــا دنبــال کار اطلاعاتي 
نبودیــم و دنبــال کار قضائــي بودیــم، مجرمان را 
دســتگیر و به مجازات هاي قانوني محکوم کردیم. 
مدارک و اســنادي هم که از آنها به دست مي آمد، 
دســت نیروهاي مســلح بود. مقدار کمي دست ما 
بود. هرچه بوده، تحویل نیروهاي مســلح شد. بعد 
هم به عنوان جمع بندي و برداشــت تحلیل یک جا 
جمع شــد که مثلا عــده آنها چقدر بــوده و از چه 
کشــورهایي آمدنــد و  اهداف ریزي داشــتند. اینها 
را نیروهاي مســلح و واحدهــاي اطلاعاتي تحلیل 

کردند.
 رونــد دادگاه منافقیني که در عملیات مرصاد  �

دستگیر شدند، کامل بوده است؟
بلــه، با اســتفاده از بنــد یک حکم امــام، طبق 
موازین شــرع و بدون رعایت مقررات دســت و پا گیر 

بوده است. ممکن است مثلا وکیل نداشته باشند.
 این مقررات دست وپاگیر چیست؟ �

فرض کنید باید کیفرخواست صادر و به صورت 
کتبي ابــلاغ و دو هفته بعد محاکمه انجام شــود. 
در بیابان از این چیزها خبري نیســت. جاهاي دیگر 
بدون محاکمه مي کشند. ما سؤال و جواب مي کنیم 
که اشــتباهي اقدام نشــود. احراز شد که این فرد از 

منافقین بوده و عالما و عامدا با آنها آمده است.
 یعني این روند کامل طي شد؟ �

بله.
 منافقین در میدان جنگ دستگیر شدند؟ �

در میدان جنگ دســتگیر شــدند، ولي در همان 
میدان جنگ دادگاه تشــکیل دادیــم؛ دادگاهي که 
قاضي واجد الشرایط؛ یعني قاضي عادل داراي ابلاغ 
قضائي نشسته و سؤال وجواب کرده و سؤال وجواب 
مکتوب شده اســت. در همین حد تشریفات رعایت 
شده است، اما جزئیات دیگري مثل اینکه در دادگاه 

خبرنگار باشد، رعایت نشده است.
 ولي روند قضائي طي شده است. �

بله.
 اگر ماجراهاي بیشــتري از آن دادگاه ها براي  �

ما بگویید خیلي خوب اســت؛ مثلا چه کساني را 
چند  مي کردید؟  محاکمه  چطور  کردید؟  محاکمه 

دقیقه طول مي کشید؟ چه چیزهایي مي گفتند؟
اینها متفاوت هستند. در دادگاهي که تشریفاتش 
کــم باشــد، ممکن اســت محاکمه کســي در حد 
نیم ســاعت تمام شــود و کســي دو ســاعت طول 
بکشد. بستگي به پیچیدگي مطلب و رسیدن قاضي 
به مطلــب دارد، چون به هرحال باید احراز شــود. 
فرض کنیم شــما قاضي باشید. کســي را بیاورند و 
ســؤال وجواب کنید و اقرار کند که تیراندازي کرده و 
چند نفر را کشته است. همین که به کشتن چند نفر 
اقرار کرده براي شــما کافي اســت که او را قصاص 

کنید.
 اگر حکمشــان قصاص بــود، چندوقت بعد  �

اعدام  اعدام مي شــدند؟ مثلا فــرداي آن روز 
شدند؟

بعضي ها فرداي آن روز و بعضي یک هفته بعد 
اعدام شدند.

 زندانشان همان زندان هاي محلي بود؟ �
بله. در حدیث هســت، حدي که در زمین اقامه 
مي شــود از باران ۴۰ روز پشت سرهم افضل است. 
اگر ۴۰ شبانه روز پشت سرهم باران ببارد، چقدر براي 
زمین مفید اســت؟ فایده جاري شدن یک حد از آن 
بیشتر است. ما به چشم خودمان این را در عملیات 
مرصاد دیدیم. ما تعدادي از آنها را محاکمه کردیم 
و بعضــي از آنها به حبس و بعضي دیگر به اعدام 
محکوم شــدند. فکر مي کنم روز اولــي که دادگاه 
تشــکیل دادیم سه نفر محکوم به اعدام شدند. یک 
عده از رزمندگان گفتند روحیه بچه ها خراب است، 
شــهید داده ایم، اینها را به کرمانشــاه منتقل نکنید. 
همین جــا حکم را اجــرا کنید. در شــهر جنگ زده 
که تا دیروز در اشــغال منافقین بوده و همه شــهر 
از تــرس منافقین تخلیه شــده، کجا اعــدام کنیم؟ 
یک ســاختمان نیمه کاره بر ســر یک سه راهي بود. 
طبقه اول آن ســاخته شــده بود و اســکلت طبقه 
دوم را زده بودنــد، ولي طاق نزده بودند. گفتم آنجا 
اجرا مي کنیــم. زماني حوالي ســاعت  چهار یا پنج 
بعدازظهر بود که ما موافقت کردیم حکم این ســه 
نفر را در شهر اســلام آباد اجرا کنند و حکم آنها به 

صورت حلق آویز اجرا شد... .
 بیشــتر آنها جوان بودند یا افــراد پیر هم در  �

میان آنها بودند؟
بیشــتر جوان بودند؛ ســنین مختلف بودند و پیر 

هم در میان آنها بود.
 زن هم در میان آنها بود؟ �

مــن یک نفر را دیدم. ممکن اســت باز هم بوده 
باشد.
 تعداد اعدامي هم زیاد بود؟ �

اعدامي هاي خــدا زیاد بود، ولي اعدامي هاي ما 
زیاد نبود؛ یعني آنهایي که راکت خورده و ســوخته 

بودند زیاد بودند.
 ولي آنهایي که شما و قضاتتان محاکمه کردید  �

زیاد نبود؟
دقیقا یادم نیست، ولي به صد نفر نمي رسد.

 محکوم به حبس هم داشتید؟ �
بله. اســیران در دســت صدام بودنــد و صدام 
شــکنجه هاي وحشــیانه انجام مــي داد. بعضي از 
منافقین هم فارســي بلد بودند و بــا اینها صحبت 
مي کردنــد و ســعي مي کردند آنهــا را جذب کنند. 
به خاطر فشــار زیادي که صدام مــي آورده، عده اي 
با فکر اینکه از این ســتون به آن ســتون فرج است، 
مي گفتند اینها ایراني هســتند و هرچه باشــد به ما 
بد نمي کنند؛ قبــول مي کردند که همــکاري کنند. 
بعد به ســمت آنها مي آمدند، ولي تــه دل آنها با 
منافقین نبود و منافق نبودند، ولي وقتي صدام آنها 
را تحویل منافقین مي داد، یک سري عملیات با آنها 
انجام داده بودند. در عملیات هاي آفتاب و چلچراغ 

ما از این موارد داشته ایم. 
در عملیــات فروغ جاودان هــم تعدادي از آنها 
حضور داشــتند. خیلي از اینها را اعــدام نکردیم و 
حبس هاي یک تا ســه ســال داده شد؛ مثلا یک نفر 
سرباز وظیفه اي است که سال ۶۶ به سربازي رفته و 
سال ۶۷ اسیر شده، چند ماه پیش صدام بوده، بعد 
هم پیش منافقین رفته و با این جمع آمده و در این 
جمع هم رده بالایي نداشته است؛ مثلا راننده یکي 
از این خودروها بوده است. ما اینها را اعدام نکردیم 

و حبس دادیم.

ما هرچه به دست آوردیم، 
به اطلاعات و رزمندگان دادیم. 

چون ما دنبال کار اطلاعاتي نبودیم و 
دنبال کار قضائي بودیم، 

مجرمان را دستگیر و به مجازات هاي 
قانوني محکوم کردیم. 

مدارک و اسنادي هم که از آنها 
به دست مي آمد، دست نیروهاي 
مسلح بود. مقدار کمي دست ما 

بود. هرچه بوده، تحویل نیروهاي 
مسلح شد
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